
 

 

 

  ١منزلت عقل در تفکر و فهم شيعي از اسلام

  2امان االله علیزاده

  چکیده

- » نفش بیمعرفت دینی» و ھم در کسب «بناي معرفتعقل ھم در ساختن خشت خشت «

ھای داشته و دارد؛ زیرا بدون عقل و دخالت عقل در ساختن سازه شیعیبدیل در تاریخ تفکر 

بنای زا خواھیم داشت. عقل است که بواسطه او سنگ ی یقینی و معرفتمعرفتی، ما کمتر قضیه

ھای دینی نیز این گیرد. در فھم معرفتھای معرفتی شکل میشود و سازهمعرفت ریخته می

ع و شھود نقش بنیادین را ایفا میعقل است که در کنار کتاب و سنت، اج به ھمین  کند.ما

ھای فلسفی، کلامی، تفسیری، ھای علمی در عالم شیعی بیشتر عقلگراست. اندیشهدلیل جریان

فقھی و اصولی که در بستر فکری و فرھنگی شیعی شکل گرفته اند به استثنای اخباریگری و 

یشه ھاست؛ لذا اکثر باورھای اعتقادی، گرایی اعتدالی بدنه اصلی این اندمکتب تفکیک، عقل

ھای اخلاقی و احکام عملی در قرایت شیعی ببیشتر معقول و عقلانی اند. ھرچند در ارزش

مورد اھتمام نبود و تاملات عقلی به جد   بدوی تاریخ اسلام، عقل به دلیل حضور معصومین

 صومین» بودند؛ اما با غیبت معحقیقتتجسم« شد؛ چون معصومینگرفته نمی

توان گفت » شدت پیدا کرد و اکنون مینصنیازمندی به عقل و تاملات عقلی در کنار «

  گرایی اعتدالی مشخصه برجسته تشیع در تاریخ اسلام است.عقل

 گرایی اعتدالیعقل، منزلت عقل، تفکر، فھم شیعی، معرفت عقلی، عقلگان کلیدی: واژ
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 مقدمه) 1

شھود، یکی از ابزارھای مھم انسان برای دسترسی به معرفت عقل، در کنار حس، وھم، خیال و 

 
ً
است. اھمیت بحث از عقل به عنوان ابزار معرفت انسانی و یا ابزار و منبع معرفت دینی، دقیقا

آوریم، حقیقت دارد و یا توھّم و سراب است. بدین سبب است که بدانیم آیا آنچه به چنگ می 

یابد که انسان دیندار باید بداند بدین علت اھمیت می  بحث از منزلت عقل در معرفت دینی ھم

یابی تواند او را برای دست که ابزار معرفت دینی او چقدر معتبر و مصون از خطاست و تا چه حد می 

گیرد و به حقیقت یاری برساند؛ زیرا تا ما ندانیم سنگ سنگ بنای معرفت ما چگونه شکل می

پنداشتیم، سراب و ممکن است تمام آنچه معرفت می  گیرد،معرفت یقینی ما چگونه شکل می 

خیال و توھّم باشد. حال اگر با ھمین ابزار معیوب و با ھمین سازوکار ناقص معرفتی، بخواھیم در 

وجوی حقیقت باشیم، ممکن است یک عمر تلف کرده باشیم، اما به حقیقت نرسیم و آواز جست 

آوریم، دانش اکتسابی است و قل به دست می خوش حقیقت را نشنویم. چون دانشی که ما با ع

ھا شود، باید از ھمین جا نقش عقل را در به دست آوردن مفاھیم و گزاره در قالب گزاره بیان می 

ھای اسلامی در بستر فکری گاه منزلت عقل را در سیر تطور اندیشه دریابیم و بررسی کنیم و آن

دھی تعریف عقل و تفکر، نقش و کارایی آن را در شکل بگیریم. بنابراین، بعد از  و فرھنگی شیعی پی  

معرفت یقینی انسان بیان و در بخش دوم، جایگاه و ارزش عقل در دانش علوم اسلامی بررسی 

ھای اخلاقی و احکام عملی که با عقل به دست کنیم تا روشن شود باورھای دینی، ارزش می

  نھا دارد.آوریم، چقدر عقلانی است و عقل چه سھمی ایجاد آ می 

  عقل) 2

شناخت » در فرھنگ یونانی و اسلامی، تفاوت معنایی دارد. در یونان، عقل به معنای عقل« 

» عمل معیار و میزان براي تمییزفرھنگ اسلامی و عربی، « که در ی در حال  ،طبیعت اشیا است 

برگرفته از ، عقل را  العرب   لسانوقتی کتاب  )  ۲۴۱، ص  ۱۳۸۰کرمی، (  شایسته از ناشایسته است.

 به این » معرفی می حُم» و متضاد با « نهُیداند و مرادف « می ) زانوبند شتر ( »عِقال« 
ً
کند، دقیقا

دارد، عقل نیز که زانوبند، شتر را از حرکت باز می بخش ارزشی و اخلاقی توجه دارد؛ زیرا چنان 
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اگر ) ۴۵۹، ص ۱۰ق، ج ۱۴۱۰ابن منظور، ( دارد.صاحبش را از گرفتار شدن در مھالک باز می 

ع قرایت از عقل  تعدادی از پژوھشگران، علل افول عقل در تمدن و فرھنگ اسلامی را این نو

ع نگاه به عقل، پایه می  گذاری امر بدیع و نو معنا ندارد؛ چون دانند، به این سبب است که در این نو

لانی برای کشف و ای از فعالیت عق » بیش از اینکه دلالت بر گونه تعقلدر این قرایت از عقل، « 

  ) ۲۴۲، ص  ۱۳۸۰کرمی، (  ای سلوک اخلاقی است.تبیین ماھیت جھان باشد، نشانگر گونه 

که مرادف با لوگوس و نوس   نیستعقل به معنای یونانی آن مراد  ھم در این نوشته،البته 

که معیار  نیستآن قرایت عربی اسلامی مراد  ھمو عالم بود و  است که در پی شناخت طبیعت

در  نماید.میو میزان عمل شایسته از ناشایست است که جنبه ارزشی و اخلاقی آن پررنگ 

انسانی و  ھایاز نیرو یی از قوای نفس و نیرویاهقوّ  ،»عقلمراد از « واقع، در این پژوھش،

برای کشف و تبیین  کهیال است منبعی از منابع معرفت انسان در کنار حس، شھود، وھم و خ

در   المیزاندر    شاید آنچه علامه طباطبایی  شود.ساختار جھان و ماھیت انسان استفاده می

نیروی انسانی است  ،عقل ،نزدیک به ھمین معنای مقصود باشد. به باور علامه ،باب عقل گفته

از شـر و نافع را از  را ریخ ،یحق را از باطل و در مسائل عمل ،یو نظر یدر مسائل فکرکه 

  ) ۳۷۳ص ،۱۳۶۷علامه طباطبایی،( .دھد صیمضـر تشـخ 

  تفکر) 3

علوم مانند فلسفه و منطق، انواع ی است که در ارشتهاز مفاھیم چندتباری و میان »تفکر«

به آن  ،اخلاق و عرفان تعریف و تبیین شده است. اصطلاح تفکر در معنای فلسفی و منطقی

دھی درصدد سامان ،با مشکل رویاروییشود که انسان بعد از فعالیت و فرایند ذھنی گفته می

- و به یک بازنمایی ذھنی جدید می آیدمیحل و کشف آن بر معلومات ذھنی خود به منظور

  ) ۵۴ص ،۱۳۸۷عباسی،( .انجامد

شیدن است، بلکه ھرچند محصول اندی ؛این معنای تفکر مراد نیست حاضر، در تحقیقالبته 

جای   است که در یک منظومه فکری و در یک مکتب فکری  یھایاندیشه  مجموعه  ،مراد از تفکر

  شود.» اطلاق میتفکر شیعی« آن،به  دارد و
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  عقل، ابزار معرفت انسان) 3ـ1

  درك مفاهیم  نقش عقل در الف)

عقل در نقش بپرسیم  ،ارزیابی بحث عقل به عنوان ابزار معرفت انسانی با اکنون لازم است

ع استتا چه حد    ھادھی معرفت یقینی ما انسانشکل ؟ پاسخ به این پرسش را با این تحلیل شرو

معرفت انسان به دو گونه است: معرفت حضوری و بدون    ،م که بر اساس نگرش اسلامییمی کن

خطاناپذیری آن و ھم  به سببھم  ،علم حضوریدرباره ه. واسطه و معرفت حصولی و با واسط

ع معرفت انسانی  به سبب ع بلکه    شود،نمیبحث    در این تحقیق  ،محدود بودن این نو مورد   موضو

ھای بشری، ھمچون علوم فلسفی، ریاضی معرفت اکتسابی است؛ چون بخش عمده معرفت  ،نظر

 ت علم حصولی را شناخت و دریافت که ازاند و باید «ابزار شناخعلوم حصولی  ھمگی  و طبیعی،

اند، ابزار یا منشاء این قضایا چیست و از کجا ذھن انسان به این قضایا شکل گرفته ییقضایا چه

  ) ۴۰و  ۳۹صص ،۱۳۸۴حسین زاده،( یابد؟»دست می

گردد و قضایا در حقیقت وسیله و ابزار بیان می ئهدر علم حصولی که به صورت قضیه ارا 

. کردھا و خود گزاره ھا بحث دھنده گزارهشکلباید از مفاھیم  ،معرفت حصولی انسان است

ی اپردازیم که عقل چه وظیفهبه این دو نکته می  ،پس ما در ابتدا به عنوان ورود به بحث اصلی

شود؟ ھا چگونه فھم میھا دارد و خود گزارهدھنده گزارهشکل برای به وجود آمدن مفاھیم

ع خود  خرد و از آنجا تحلیل ،ترعلم حصولی را به اجزای کوچک  ،انان اسلامیدمنطق را شرو

مفھوم ذھنی   »،تصور«.  کنندمی» تقسیم  تصدیق» و «تصوراند. آنان علم اکتسابی را به «کرده

ھمچون مفھوم نفس، مفھوم  ،است که توانایی حکایت از چیزی ورای خودش را داشته باشد

ع، محمول و حکم به اتحاد یا عدم  »تصدیق«اما  ،انسان و مفھوم درخت عبارت است از موضو

  ) ۵۵ ص ھمان،( .کوه نیست» ،انسان«کروی است» و یا  ،«زمینمانند اتحاد آن، 

 ھستند،  قضایا  دھندهشکل  که  مفاھیم  خاص،  طور  به  شیعی  و  عام  طور  به  اسلامی  نگرش  در 

 این تمام در. وھمی یا خیالی، یا اند،حسی یا نیز جزئی مفاھیم. اندجزئی یا و اندکلی مفاھیم یا

 مفھم مانند کلی مفاھیم اما ندارد، مفاھیم آوردن دست به برای مھم نقش عقل مورد، سه

 فاھمهم نیروی و عقل. شودمی درک  عقل واسطه به منطقی، و فلسفی ثانی معقلات ماھوی،
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 حسی، مراتب طی از بعد مفاھیم، یا: برسد ماھوی مفاھیم به است ممکن روش دو به انسان،

 عقل مرتبه  در  دارد،  عینیت  جزئی  تصویر  این با  که  دیگری  تصویر  گاهآن  و  رسدمی  خیال  قوّه  به

ع  آمدن وجود به سیر. آیدمی وجود به حضوری علم از ماھوی، مفاھیم یا. آیدمی پدید  اول نو

 هقوّ  سپس و گیرد می قرار حس حوزه در خارجی واقعیت ابتدا :است گونهاین ماھوی، مفاھیم

 در کلی نحو بهئی، جز تصاویر این سرانجام، و گیردمی را واقعیت این از ئیجز ،تصویری خیال

 به که آیدمی وجود به ذھن در واقعیت آن کلی مفھوم ،نتیجه در و شوندمی منعکس عقل هقوّ 

  ) ۷۴ ، صھمان( .گویند می ماھوی مفاھیم یا اولی معقولات ،آن

ع دوم، مفاھیم ماھوی  بلکه از علم حضوری   ،حس ندارد  ئیصور جز  .دارند  ئیصور جز  ،در نو

ه قوّ   ،و در مرحله بعد  کندمی» که انسان با علم حضوری درک  ترسمانند مفھوم «  دارد،حکایت  

 چندین مفھوم جز دریافتو پس از  گیردمی» از آن عکس خیال«
ِ

ترس، عقل مفھوم کلی ئی

  ) ۷۵ ص ھمان،( ترس را به دست می آورد.

تجرید عقل بدون این روند ِ  منطقی و فلسفی، نیاز به طی این روند ندارند؛ چونثانی  معقولات  

 ،اندصفات مفاھیم ذھنی  ،کند. معقولات ثانی منطقیو تعمیم، معقولات را متصف به اوصاف می

مانند علیت   ،اندخارجی  یصفات اشیا  ،معقولات ثانی فلسفی  ھمچنین،  برای انسان.  تمانند کلی

در این جھت  ،تمام این سه مفاھیم کلی) ۷۹ص ھمان،( .سوزاندبرای آتشی که چوب را می

و  آیندمیبه دست  ،شوند و یا با تحلیل عقلتجرید می ،وجه مشترک دارند که یا با کمک عقل

یابی به دست ،عقل شود. به ھرحال، بدون کمکبه موجودات ذھنی و خارجی نسبت داده می

  ممکن نیست. ،این مفاھیم کلی

  هانقش عقل در تصدیق گزاره ب)

و  ئیاز این مفاھیم جز گرفتهشکل ھایگزارهو فھم  در به وجود آمدن عقلبدانیم  بایدحال  

ھای دھی و درک گزاره ھا ندانیم، در باب گزاره؛ زیرا تا ما نقش عقل را در شکلنقش داردکلی  

 ،توانیم درک کنیم. برای رسیدن به این مقصودمنزلت و جایگاه عقل را به خوبی نمیدینی ھم  

بدیھیات (  یا بدیھی  ،. قضایا به طور کلیبررسی کنیملازم است انواع قضایا را در منطق اسلامی  

 ھستند.) است نیازمند استدلال  ،که تصدیق به آن( و یا نظری) اولیه و بدیھیات ثانویه
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که مفاھیمشان کلی است و نیاز به حواس ندارند، تصدیق و حکم   گونهھمان  ،«بدیھیات اولیه

»، امتناع تناقض« برای مثال،) ۱۰۰ص ھمان،( »گیرد.در آنھا نیز از راه عقل صورت می

ھمه   »،تر استکل از جزئش بزرگاصل «  ،»هویت هو«»، اصل  امتناع تخلف معلول از علت«

که تصدیق  استدارای این ویژگی  ،یعنی ذات بدیھیات اولیهواسطه عقل درک می شوند؛ ه ب

   )۳۵ص ،۱۳۹۵ حسین زاده،( آنھا بر ھیچ چیزی جز اجزای آنھا مبتنی نیست.

ع بدیھیات ثانویه  .۴حدسیات،  .۳وجدانیات،  .۲حسیات، . ۱: مانند ،در تمام قضایای از نو

برای اثبات و یا رد حکم بازی نقش اصلی را  ،متواترات نیز عقل .۶ و فطریات .۵تجربیات، 

تطابق صورت ادراکی با موجودات حسی  ،»قضایاي حسی یا حسیاتدر« . برای نمونه،کندمی

  ) ۱۰۲ص ھمان،( پذیر نیست، بلکه نیاز به برھان عقلی دارد.اثبات ،از راه حواس

ھمان، (  دارند،ھایشان در خارج به عقل نیاز  » برای اثبات وجود مصداقتجربیاتکه «چنان

ھای شھودی و علم حضوری، به در قضایای وجدانی ھم عقل به کمک یافته) ۱۰۲ص

ساز به وجود در واقع، علم حضوری زمینه) ۱۰۱ھمان، ص( یابد.تصدیقات قضایا دست می

» ھم که کبرای استدلال، بدون فکر و تنھا از راه حدس حدسیاتشود. در «آمدن تصدیق می

اصلی را دارد؛ چون استدلال عقل در درونشان ھست   د، باز عقل وظیفهشودر ذھن حاضر می

: حدسیات، ھم از جھت ابتنا بر حدس و ھم از جھت توان گفتکه به عقل نیاز دارد و می

فطریات ھم به دلیل اینکه کبرای آن ) ۱۰۳ھمان، ص( استدلال مطوی، به عقل نیاز دارد.

دلال عقلی است، نیازمندی عقل و استدلال عقلی در ذھن حاضر است و تصدیق به آن با است

به عقل، بیشتر از دیگر بدیھیات ثانویه است؛ چون به  اما نیازمندی متواترات) ھمان( است،

دو مقدمه عقلی نیازمند است: اول اینکه «اتفاق مخبران بر کذب محال است» و دوم اینکه 

ھر دو، مقدمه کبرای عقلی  «امکان خطای ھمه مخبران در فھم حادثه، منتفی است» که

ھای بدیھی چه در بنابراین، در گزاره) ھمان( شود.ھستند که با عقل پذیرفته و تصدیق می

آید و بدون بدیھیات اولیه و چه بدیھیات ثانویه، معرفت با عقل و تأملات عقلی به دست می

  دخالت عقل، معرفت و شناختی برای انسان ممکن نیست.



  

 

�
� ��ز

 
��ل  � 

�ف��
 و 

��م  
���ی  از 

لام
س ا

 
۱۱۷ 

 

ھای بدیھی است؛ زیرا به مراتب بیشتر از گزاره  ،درک قضایای نظری  رای، ببه عقل  ینیازمند

و آن را به شکل  نماییمنیازمند این است که از معلومات خود استفاده  ،کشف یک مجھول

خواه شکل استدلال به گونه قیاس باشد که در  ؛استدلال در بیآوریم تا مجھولی را کشف کنیم

رویم و یا به مشابه می ءی به جزئرویم، یا شکل تمثیل باشد که از جزمی ئیاز کلی به جز ،آن

  به کلی. ءگونه استقرا باشد که از جز

ارزش معرفتی  ،تنھا قیاس ،از میان سه منطق عقل برای استدلال  ،البته در نزد فیلسوفان 

درست چیده شده  ،یقینی باشد و ھم از نگاه شکل و صورت  ،ز نظر محتوا و مواددارد که ھم ا

دلیل ه است که ب ئیبه جز ئیسیر از جز ،مفید یقین نیست؛ زیرا در تمثیل ھم باشد. تمثیل

ع، حکمی از یکی به دیگر سرایت داده می ع معرفتمشابھت دو موضو آور یقین ،شود که این نو

آور باشد، بلکه مفید احتمال و حداکثر تواند یقیننمی  ئی،امر جز  نیست؛ چون صرف مشابھت دو

استقرا تام ممکن نیست و بھتر   ،مفید ظن است. استقراء ھم معتبر نیست؛ چون به لحاظ عملی

اما در استقراء  ،بگویم محال است که بتوان تمام موارد یک کلی را استقرا و تفحص کرد ،است

 ھمان،( برخی افراد کلی، نمی تواند معرفتی معتبر بدھد.ناقص به دلیل احتمال خلاف در 

  ) ۱۳۲و  ۱۳۱صص

ھم در درک مفاھیم و ھم در شناخت  ،بنابراین، عقل به عنوان نیرو و ابزار معرفت انسان

» ممکن حسنه با ابزار «  ،لیت بی بدیل دارد؛ چون این کاراییمسئوھای بدیھی و نظری،  گزاره

ھای معرفتی با بنای گزارهتنھا با عقل است که ھم سنگ  ، بلکه»خیال» و «وهماست و نه با «

. قیاس کنیممیواسطه آن درک ه ب را نظری ھای بدیھی وشود و ھم خود گزارهآن ساخته می

ع استدلال استآورکه یقین لیت خطیر را مسئو ،شود و عقلواسطه عقل درک میه ب ،ترین نو

دانان از قیاسی که ھم مواد آن و ھم شکل و فرم فان و منطقفیلسیو رو،. از اینبه عھده دارد

کنند. اکنون که فھمیدیم فھم برای بیان و پیامشان استفاده می ،آن درست ریخته شده باشد

نظیر در معرفت و عامل مھم و بی ،بدون عقل ممکن نیست و عقل ،انسان و شناخت انسان

  یگاه آن را در ھندسه معرفت دینی بررسی کرد.شناخت انسان دارد، باید به گام دوم رفت و جا
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  عقل ابزار یا منبع معرفت دینی) 3ـ2

فاھمه و مدرکه مه ھمان قوّ  شد،عقلی که به عنوان ابزار یا منبع معرفت دینی بررسی خواھد 

وقتی از  ،یم. در منطق و فلسفهکندرک و کسب معرفت می ،آن کار وسیلهه انسان است که ب

و  کنیممی تصور و تصدیق را دریافت ،باز ھمین معنا مراد است که با آن ،شودعقل بحث می

و مجھولی  پینیممیمعلومات چندی را در کنار ھم بدین صورت که  ،سازیمقیاس و برھان می

از بیان و استدلالی است که پیام  یھای دینی ھم فرمکنیم. گزارهاز مجھولات را کشف می

. مواد بھره بگیریماز عقل  ،الھی در قالب آن آمده و بیان شده است و ما ناگزیریم برای فھم آن

که  ھستند مفاھیم ماھوی، معقولات ثانی منطقی و فلسفی ،که گفته شدچناناین گزاره ھا 

اید منزلت و اعتبار آن در درک و ب ،دارد یاما عقلی که چنین کارای ،دھندھا را شکل میگزاره

در باب  گوناگوندیدگاه ھای  ،ھای دینی در تفکر شیعی بررسی شود. در اسلامدریافت آموزه

داند که ھر عقل را معیار و میزان دین می ،. برخی چون معتزلهدارداین نیروی انسانی وجود 

ود. در مقابل این رویکرد، رویکرد دینی نخواھد ب  ،عقل نپذیرد و رد کند، آن گزاره  را کهی  اگزاره

اند که دخالت عقل در درک و فھم دینی را ستیز مانند اھل حدیث و ظاھرگرایان ایستادهعقل

 کنند که نیازھای معرفتی انساننادرست می بینند؛ چون دین اسلام را دین کامل معرفی می

اند. پس برای ه انجام دادهبیان کرده و شرح و تفسیر آن را بزرگان دینی و صحاب را تا قیامت

دو رویکرد تفریطی   نیزشیعی از اسلام    ئتبینند. در قرانیازی نمی  به عقل  ،کشف مجھول دینی

اما  ،رویکرد تفریطی دارند ،و اعتدالی نسبت به عقل وجود دارد: اخباریین و مکتب تفکیک 

است؛ یعنی ھم عقل را گرایی معتدل رویکرد عقل ،شیعی از اسلام ئتدر قرا ترویکرد اکثری

دانند و ھم کتاب و سنت را. پس ابتدا دو رویکرد تفریطی برای کشف مجھولات دینی لازم می

   .کنیممیارزیابی و  بررسیرا گرایی شیعی رویکرد اصلی عقل سپسو  اخباریین و تفکیک

  اخباریین. 1

شگفت  یاست، امرظھور اخباریین در درون تفکر شیعی که نقش عقل در آن بسیار برجسته 

کید و اھتمام به عقل دارد، مکتبی به وجود تأدرون مکتبی که  نیست ؛ چون ممکننمایدمی

آنھا عقل را به  ،برداشت متداول از اخباریینبر اساس  ارزش بداند.د که عقل را ناکارا و بییبیا
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قرآن و سنت و در  تنھا ،ھای دینیو برای دریافت آموزه پذیرندنمیمثابه ابزار یا منبع معرفت 

قدری سطحی به  ،اخباریین دربارهاما این نگاه و برداشت  ،دانند» را کافی میاحتیاط«، نھایت

» را دیده و روایات تعقل، تفکرھای قرآن در باب «رسد؛ چون اخباریین حتما خطابنظر می

توانند در دامن اند. اخباریین نمیو دیگر منابع روایی در باب عقل و جھل را خوانده  کافی  اصول

ستیز باشند. پس باید بررسی کرد که عقل در نگاه آنان چه معنا و چه این سنت فکری، عقل

  منزلت و اعتباری دارد؟ 

برابر  در و امامان معصوم گرایی دارد که در زمان پیامبرنص ریشه در ،اخباریگرایی

این دو گروه  و امام صادق ویژه یاران امام باقره گرایی بود. در میان اصحاب ائمه بعقل

-که یکی به متکلمین و گروه دیگر به محدثین معروف شدند. ھشام یافتظھور و بروز بیشتر 

نمایندگان دسته اول و  ،من طاقمؤاعین، محمد طیَار و بنسالم، حمرانبنحکم، ھشامبن

به عنوان نماینده دسته دوم   ،حسم الصفارخالد بُری، محمدبنبنمحمدمسلم، احمدبنبنمحمد

  ) ۲۱۷ص ،۱۳۷۴، سبحانی( .بودند

احمد بنو زین الدین علی) ق۶۶۴-۵۸۹( طاووسبندر قرن ششم و دھم رضی الدین علی

که در کنار رویکرد  بودند گراییدو نمانیده نصّ ) ق۹۶۵-۹۱۱( عاملی معروف به شھید ثانی

 عامل که با شیخ حر) ۲۲۵ص ھمان،( دھدگرایی ادامه مینصّ  به ،گرایی در عالم تشیععقل

گرایی به کمال خود و نصّ   شودمیگرفته    پی)  ق۱۱۱۰( و علامه محمدباقر مجلسی)  ق۱۱۰۴(

 رد.آوو محمد امین استرآبادی آن را به شکل یک مکتب در می)  ۱۳۷۴،۲۲۷سبحانی،(  رسدمی

 ھایعقل را از تمام ساحت ،مکتب اخباریین است گذاربنیانمحمد امین استرآبادی که 

 ،برای عقل ،بلکه او تنھا در حوزه احکام عملی وفق ننھاده،سو به یک  ،زندگی و معرفتی

 ھایارزشی عقل را به ساحتاما پیروان او این محدویت و بی ،شده است ئلمحدودیت قا

 المکیه  الشکوک  و  المدنیه  الفوایداند. آقای استرآبادی در کتاب  اعتقادات و اخلاق ھم سرایت داده

ترین کتاب او در رد اصولین و کلامین است، تعریف صریح و جدا برای عقل نیاورده که از مھم

 شود که عقل در نگاه او ھمانمی برداشتگونه این کتاب، است. از محتوای کلام وی در آن

اما   ،» انسان است که فیلسوفان، متکلمان و اصولیون ھم قبول دارندقوّه تشخیص و شناخت«
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شناختی است که وی بحث معرفت ،کندآنچه تفکر ایشان را از دیگر جریان شیعی جدا می

است؛  کرده کند. ایشان علوم را به دو دسته تقسیمھای بدیھی را طور دیگر تعریف میگزاره

  . لوم ظنیعلوم یقینی و ع

 ،قریب به احساس باشد ،که به لحاظ ماده استعلومی  ،علوم یقینیھمچنین، از نظر او  

نیست و  یاختلاف مانند ھندسه، علم حساب و بخشی از ابواب منطق که میان علما درباره آن

قریب به  و ھمدر نتایج افکارشان ھم اختلافی رخ نخواھد داد؛ چون ھم مواد قضایا یقینی 

 کنند.دانند و درست استفاده میمیاحساس است و ھم فرم قضایا را علما، منطق 

  )  ۲۵۶ص، ق۱۴۲۶استرآبادی،(

دسـترس احسـاس دور از    ، علم  هدر آنھا ماددر نگاه وی، قسم دیگر از علوم، علومی ھستند که  

در به باور وی، کلام، اصول فقه و بعضی قواعد منطـق.  حکمت الھی و طبیعی، ماننـد  ، اسـت 

ع از علوم  ایـن  ، منطقی دھد؛ چون قواعد رخ می  فراوانی میان اندیشمندان  نظرھای  اختلاف  ، نو

  ) ۲۵۷و   ۲۵۶ھمان، صص (   . نه از جھت ماده   کند،حفظ میاز خطا  و شکل،    را از جھت صورت   فکـر 

الله آیتشوند. دچار اختلاف می ،به دلیل استفاده از مواد غیر یقینی نیز دانشمندان

و این کرده    رانکا  ،که مواد آن قریب به حس نباشد  یھایناکارا بودن عقل را در گزاره  استرآبادی

دنیوی ھای عقل در امور استرآبادی دریافت ، بلکهناکاراست به کلیبدان معنا نیست که عقل 

اما در علوم مربوط به شریعت ھمچون کلام، فقه و  ،داندو روزمره را معتبر و قابل اعتماد می

ھای آن را ظنی و نامعتبر اصول و نیز علوم مربوط به ماوراء الطبیعه ھمچون فلسفه، یافته

ارزشی عقل درکسب ترین دلیل آقای استرآبادی بر بیمھم)  ۱۸۹ص  ،۱۳۸۸  رضوانی،(  داند.می

  معرفت دینی این است:

 قطعی دلایل با ،دارد نیاز آن به قیامت روز تا اسلامی امت آنچه اخباریین، مختار مذھب در

  و  شده فرستاده  اکرم پیامبر  به که احکامی از بسیاری. است  شده اقامه خداوند  طرف  از

 در  ،ویلتأ  و  تخصیص   تقید،  نسخ،  مانند   ،شودمی  مربوط  پیامبر   سنت  و  خدا  کتاب  به  آنچه

  شکل   به  عوام  از  بسیاری  برای  پیامبر  سنت  از  بسیاری  و  قرآن.  است  معصوم  ائمه  نزد

خواه   و  باشد  اصلی خواه(  نظریـ  شرعی  احکام آن دریافت به  راھی ما و  رسد می نظر  به عام
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  سنت  و کتاب  ظاھر از  نظری احکام استنباط. نداریم صادق ائمه  طریق  از جز ) فرعی

 واجب  مورد  این  در  پس.  بدانیم  الذکراھل  طریق  از  را  احکام  آن  اینکه  مگر  نیست،  جایز  نبوی

  بر  ،کند  اشتباه اگر الھی احکام استنباط در مجتھد . کنیم احتیاط و  نموده توقف  که  است

غ  خداوند   اجر ،اخباریین ما قدمای نزد باز ،باشد  کرده اجتھاد درست اگر و است بسته درو

 ) ۱۰۴ص،  ق۱۴۲۶ استرآبادی،( .برد نمی

گرایی در تفکر شیعی است و عقل گرایی و حدیثدھنده رویکرد نصن تداومیبنابراین، اخباری

چون بر مبنای اخباریگری، دین اسلام کامل است،   و  دھندرا برای درک معارف دینی ارزش نمی

اند. اگر بیان کرده را تمام نیازھای انسان به دین تا قیامتھم  امامان معصوم و پیامبر

» راه حل احتیاط« ،دستوری بر آن داشته باشد و نه سنت پیامبر ،در مواردی که نه قرآن

اما در  ،مفید و کاراست ،بیرون رفتن از بحران است. عقل در حوزه زندگی فردی و اجتماعی

  نیست. یبه آن نیاز ،حوزه کسب و کشف معرفت دینی

 مکتب تفکیک. 2

» است. مکتب مکتب تفکیک«، عالم شیعه رویکرد تفریطی به عقل دارد درجریان دیگری که 

به عنوان  ،رادیکال و معتدل نسبت به عقل دارد که میرزا مھدی اصفھانیئت دو قرا ،تفکیک 

. شوندشناخته مینماینده جریان معتدل    عنوانبه    ،رادیکال و محمدرضا حکیمی  ئتنماینده قرا

«عقلی نوری   ؛به دو گونه عقل باور دارند  ،این است که ھر دو  ،نقطه مشترک آن دو در باب عقل

 با این تفاوت که جریان رادیکالِ ؛ و حجت خداوند» و عقلی التقاطی که حجت شیطان است

نیست و جریان  ئلحرمتی برای آن قا داند و ارزش وعقل را گمراھی می ،مکتب تفکیک 

ھای دینی را درک و دریافت آموزه دلی،.جریان معتاست ئلن و منزلت قاشأبرای آن  ،معتدلی

ھای کند که برای پاک و متمایز ماندن آموزهداند و سفارش میواسطه آن نامناسب میه ب

  » رفت.سنت» و «قرآننباید با عقل به سراغ « ،وحیانی

در کتاب   ،مکتب تفکیک   قراول تفکر جریان رادیکالِ به عنوان پیش  ،آقا میرزا مھدی اصفھانی 

شده است. او یکی را حجت خداوند  ئلتمایز قا ،به روشنی میان این دو گونه عقل الهدی ابواب

  گوید:و به صراحت می داندمیاختلاف  أو دیگری را حجت شیطان و منش
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 شــیطان حجــت کــه اســت عقــل ایــن از غیــر ،اســت خداونــدی حجــت کــه عقل

 کــه کــه طــورھمــان. اســت جھالــت و ضــلالت سفســطه، عــین ،عقــل این. است

 ھــاانســان ســیره در کــه اســت انســان بــین اخــتلاف مــاده ،برھــان ،شــد اشــاره

ع  بنــای اگــر. است مشھود  برنــدهبــین از برھــان ایــن ،باشــد برھــان ایــن بــر شــار

ــتلاف ــت اخـ ــا ؛نیسـ ــود بـ ــه وجـ ــل اینکـ ــب از عقـ ــوت مناصـ ــت نبـ  .اسـ

  ) ۱۴۹ص ،۱۳۸۷،اصفھانی(

به عقل و  اشود که  برداشت می  چنین  ،وی و دیگر سخنان میرزا مھدی اصفھانی  کلاماز این  

  یو روش برھان
ِ

لی و عقلی  باور ندارد و اقامه برھان بر وجود خداوند و تلاش برای اثبات استدلا

  )  ۱۱۱ص، ۱۳۸۶جوادی آملی،( .داندھای دین را مخالف با شریعت و ابطال امر دین میپایه

واسطه قیاس، عین گمراھی اشکار است؛ ه لب معرفت و کشف حقایق بط ،به باور اصفھانی

کسی  ،شود از دینو دور می جز ھجوم بدون اندیشه در تاریکی چیزی نیست...، چون قیاس

  ) ۱۱۱، صھمان( ی آن عمل کند.اکه دین خود را بر آن استوار نماید و یا بر مبن

به گونه دیگر تمایز   ،»استدلالی» و«عقل فطريمکتب تفکیک، میان « ترِ در رویکرد معتدل

 ، » به سراغ آن رفتعقل نوريباید با « ،برای درک معارف دینیدر این رویکرد، شود. می ئلقا

و تا زمانی که فطرت انسان اسیر غرایز،   ھستدر درون انسان    ،نه با عقل استدلالی. عقل نوری

ت باشد، این عقل نوری فعال نخواھد شد. وقتی فطرت انسان، از افکار ناسالم و اعمال نادرس

شود. آقای محمدرضا حکیمی در کتاب غل و زنجیر غرایز آزاد شد، عقل درونی انسان فعال می

  سخن گفته است:چنین  »عقل نوري«از  تفکیک مکتب

  واقعــی،  تعقــل  منتھــا  دارد؛  عقــل  ســازی فعــال  و  تعقــل  بــر  ویژه  تأکید  وحی،  مکتب 

قــل«  بــه  تعقــل  واقعــی،  تعقل . تعقل  توھّم  و  تخیل  نه    صــورت  کــه  اســت  » نــوري ع

شــرع« طریــق  از  آن  کامل  طــرت«  بــه  بازگشــت  و  » تــام ت ســتی ف - مــی  فعــال  » ال

.  دارد  وجــود ـ  اســیر  امــا ـ  فعــال  عقــل  یــک  فــردی  ھــر  نھاد  در  حقیقت،  در . گردد 

  نادرســت  اعمــال  آوارھــای  و  غرایــز  ھــای حجــاب  زیــر  در  و  اســت  محجوب  فطرت  تا 

ــار   و  ــالم   افک ــطلاحات   و   ناس ــاھیم،   و   اص ــیده   مف ــده،   پوش ــل   آن   ش ــز   عق ــال   نی   فع

ــع،   در   و   نیســت  ــت   و   اســت   اســیر   واق ــوب   و   بســته دس ــرت،   چــون   و   مغل   و   آزاد   فط

  ) ۱۶۳، ص ۱۳۸۳حکیمی، (  . شود می  فعال  نیز  عقل  گشت،  احیا 
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کند که ھرچند برای خودش ارزشمند ایشان در برابر عقل نوری، عقل دیگری را مطرح می 

منزلت و شأن عقل «محترم است و آنان  ،معتدل تفکیکِ اھل ن و منزلت آن در نگاه شأاست و 

خود محترم  یو فلسفه و عرفان را در جا یعقل مند و کلانکیرا انکار نم یل عقللاو استد

ن علوم و معارف یا  یاز دستاوردھا  ،خواھان آن است که در حوزه فھم کتاب و سنت  ،دنشماریم

، جوادی آملی(  .محفوظ بماند  ،اتیر و قرآن و روایشائبه بودن تفس  یاستفاده نشود و خلوص و ب

نباید علم قرآنی و جوھر معارف  که کید داردتأآقای حکیمی  ، بر این اساس) ۱۱۱ص ،۱۳۸۶

  ملات عقلی فھمید و ممزوج نمود:تأو  قرآنی را با این عقل

  ھــا وتأویــل  ھــا التقــاط  و  ھــا امتــزاج  ســیل  برابــر  در  توانــا،  و  دانا  عالمانی  ھمواره  باید 

ــتند  مــت« .   ... بایس نــی حک ــا   را   » قرآ ــفه   ب ــانی   فلس ــانِ   و   یون ــه   عرف ــه   گرت   از   یافت

  و  قرآنــی  علــم  موجودیــت  تــا  نیامیزنــد  در  آن  امثــال  و  ھنــدی  و  اســکندرانی  مکاتب 

  پــاس  قــرآن،  شــناختی  مکتــبِ  اســتقلال  و  مانــد  مصــون  کــریم  قــرآن  معارف  جوھر 

  از  بــه دور  و  خــالص ـ  را  کــریم  قــرآن  نظــر  بخواھنــد  کســانی  ھرگــاه  شود تــا  داشته 

  بــه دســت ـ    ھــا امتــزاج   و   ھــا التقــاط   و   تأویلھــا   و   ھــا تطبیــق   و   تطورھــا   و   ھــا تحــول 

  ) ۷۴، ص ۱۳۸۳حکیمی، (  . شناخت  بتوانند  و   آورند  به دست  بتوانند   آورند، 

این مکتب، به تفکیک است.    ئلبه عنوان جریان دیگر در تاریخ تشیع، قا  ،پس مکتب تفکیک 

  ،داندعقل فطری، نوری و درونی را سزاوار درک معارف الھی می
ِ

 متعارف را اما عقل استدلالی

مایه  حجت شیطان و ،ھای عقلیداند؛ چون به باور آنھا عقل و استدلال حجت و معتبر نمی

  اختلاف و گمراھی است.

  معتدل و حداکثري شیعه گراییِرویکرد عقل. 3

عقل و  ،گرایی قرار دارد که در آنعقل در برابر دو جریان اخباریگری و تفکیک، رویکرد معتدلِ 

ع نگرش به عقل  ،وحی در کنار ھم اعتبار و حجیت دارند و بدنه اصلی تفکر شیعی را این نو

 کرد اصلی عقلدھد. این رویشکل می
ِ

عقل را  ،اعتدالی، نه مانند اھل حدیث و اخباریین گرایی

» معیار و میزانعقل را به مثابه « ،گذارد و نه چون معتزلهھای دینی کنار میدر فھم آموزه

 
ِ

در کنار  ،یعبلکه عقل در جریان اصلی تفکر شی ،کندھای دینی معرفی می فھم آموزه درستی
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تفکر فلسفی، کلامی، اصولی، تفسیری و عرفانی  سبب،ارزش و اعتبار دارد. به ھمین  ،وحی

ملات عقلی در آن سبب استحکام و انسجام تفکر تأبیشتر تفکر عقلی است و عقل و  ،شیعی

  شود.ھای آن دیده نمیشیعی شده است. تعارض و تناقضی میان آموزه

   شیعیپیدایش و گسترش تأملات فلسفی در جهان ) الف

شده تفکرات فلسفی در آن بیشتر   موجبملات عقلی در جھان تشیع،  تأگذاری به عقل و  ارزش

رشد و گسترش یابد. دادوستد اندیشمندان شیعی با ذخایر علمی و فکری  و دوپذیرفته ش

» متمایزی در تفکر فلسفیو «  دادشکل    را  » متفاوتیشناسی فلسفیانسان«  ،پیشوایان شیعه

مسلمانان و شیعیان آن روزگار، با تفکر آزاد فلسفی  ،. در آغاز بعثتآوردوجود جھان شیعه به 

آشنا بودند. در  آنھا تنھا با سخنان پیشوایان شیعی و افکار بیکران و گونه آشنایی نداشتندھیچ

ھای دینی برای عقل در فھم و استنباط آموزه  ،میان اھل سنت، ھرچند معتزلیان بیش از تشیع

شان، آن غنا و بالندگی را پیدا نکرد. نگاه به سیر تاریخ تفکر فلسفی تفکر فلسفی  ،ادندداعتبار می

دھد که فیلسوفان بزرگ، بیشتر در بستر فکری و فرھنگی شیعی نشان می ،در جھان اسلام

 اسلام در  شیعهدر کتاب    اند. علامه طباطباییشدهتحولات فکر فلسفی  موجب  پدید آمده و  

  دارد:به صراحت ھمین نکته را بیان می

 در بــود، مــؤثر عــاملی فلســفی تفکــر پیــدایش بــرای آغــاز، در کــهچنــان شــیعه

 پیوســته و بــود مھــم رکنــی نیــز عقلیــه علــوم تــرویج و تفکــر گونــهایــن پیشرفت

 از فلســفه رشــد، ابــن رفــتن بــا اینکــه بــا روی، ایــن از و کــردمــی مســاعی بــذل

ــان ــت می ــنن اکثری ــت، تس ــز رف ــان از ھرگ ــیعه می ــت ش ــس و نرف ــز آن از پ  نی

 وجــود بــه صــدرالمتألھین و میردامــاد و طوســی خواجــه ماننــد نــامی ایفلاسفه

 .کوشـــیدند فلســـفه تحریـــر و تحصـــیل در دیگـــری از پـــس یکـــی و آمدنـــد

  ) ۹۲ص ،۱۳۸۸ طباطبایی،(

گوید، روند ورود تفکر فلسفه وقتی از تاریخ تفکر فلسفی سخن می علامه طباطبایی

ھای یونانی زند که با ترجمه کتابسریانی در جھان اسلام را به دوران ترجمه گره می یونانی و

اما به باور  ،گیردسریانی در قرن دوم و سوم، تفکر فلسفی در دسترس عموم مردم قرار می و
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پیدایش و گسترش تفکر فلسفی جایگاه ارزشمند و رفیع دارد. اندیشمندان شیعی در  ،علامه

-۳۲۷( بوعلی سینا ؛در قرن چھارم) ق۳۳۹-۲۵۸( چون ابی نصر فارابی یاز فیلسوفان وی

 و خواجه نصیرالدین طوسی ) ق۵۸۷-۵۴۹( شیخ سھروردی ؛در اوایل قرن پنجم) ق۴۲۸

 و ) ۱۰۴۱-۹۶۹( میرداماددر قرن ششم و ھفتم، محمد ترکه در قرن ھشتم، ) ق۶۷۲-۵۷۹(

که )  ۹۴-۹۰صص  ھمان،(  بردنام می)  ق۱۰۵۰-۹۷۹(  صدرالدین محمد شیرازی در قرن دھم

اند. فلسفه مشایی، حکمت نقش برجسته و ممتازی در تفکر فلسفی در جھان اسلام داشته

با فیلسوفانی به وجود ، فی در جھان اسلامترین مکاتب فلسبزرگ ،اشراق و حکمت متعالیه

ھای ائمه ستد علمی با آموزه و اند که در فرھنگ شیعی تنفس کرده، رشد یافته و دادآمده

مدینه اند. «داده ئهگزارش متفاوتی از جھان و انسان اراو از این رھگذر،  اندداشته معصوم

 ،لھین شیرازیأ» حکیم صدرالمتایمانیمدینه » بوعلی و «مدینه عادله» فارابی، «فاضله

اجتماعی» انسان کامل است که آنان در باب بستر رشد ـ    ھای تکوینی از بستر فرھنگیئت«قرا

توان یافت می فیلسوفانی ، کمتراند. در فلسفه اسلامیفکری و فرھنگی انسان کامل اندیشیده

دم و در باب بستر فرھنگی اجتماعی گسترده نسبت به عالم و آ با دید کاوانه وگونه ژرف که این

  ) ۱۲و ۱۰، ۹، ۸صص  ،۱۳۹۲، علیزاده( اندیشیده باشند. ،انسان

فرضی ندارد که به شیعه و سنی، اسماعیلی و حنفی و یا شافعی و پیش ،ھرچند فلسفه 

بر این اساس که فلسفه در کدام بستر فکری و فرھنگی و در تعامل با کدام ،  مالکی تقسیم کنیم

م فیلسوفانی که در بستر فکری و فرھنگی شیعی یتوانیم بگویو تفکری رشد کرده، می اندیشه

 تری در تاریخ فلسفه اسلامی داشته اند؛ چون در این بستر فکری ونقش پررنگ  ند،رشد کرد

چون فیلسوفان اسلامی با  در ضمن، .شده است دادهبیشتر ارزش و حرمت  ،به عقل ،فرھنگی

مسیر متفاوت  ،فلسفه ،انددر تعامل بوده ھای ائمه معصومآموزه یا ھمان تروالاھای اندیشه

ھای در کنار وحی و آموزه ،است. آزادی و اھتمام به عقل پیمودهو متمایزی را در تاریخ اسلام 

کلام، تفسیر و اصول  ،سفیھای فلسبب شد که نه تنھا اندیشه ،در عالم تشیع) سنت( وحیانی

در  ،»اجتهاد« و» تأویل»، «کلام عقلیفقه نیز رویکرد عقلی به خود بگیرند و اصطلاحات «

 کنندهبیان ،» اصطلاح شود. کلام عقلینقل حدیث» و «تفسیر روایی»، «کلام نقلیکنار «
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گیری ن شکلدانش کلامی است که در آغاز جریا اتمایز در رابطه ب دھندهتفاوت عمیق و نشان

را طرح کرد که  ئلیبه وجود آورد و مسا ینیازھای ،بود. زمینه و زمانه غیبت ، مشھودعلم کلام

تواند پاسخی این پیامبر درونی، می بلکه تنھا عقل،، نه در قرآن بود و نه در سنت ،پاسخ به آن

 جدید پیدا کند. ئلگونه مساروشن برای حل این

  کلام شیعی، کلام عقلی) ب

معتدل   ،گراییکلام شیعی برخلاف کلام معتزلی، اشعری و دیگر مکاتب کلامی، رویکرد عقلدر  

 داندحجت عقل را انحصاری و بدون نیاز به وحی می ،دیده می شود؛ یعنی نه مانند معتزله

 ،کندعقل را نفی می ،و نه مانند اشعری و اھل حدیث) ۸۴ص ،۱۳۹۵ سبحانی و نعیم آبادی،(

به  ،گرایانهپردازی عقلاندیش بودند که در عین نظریهپردازان متنمامی، نظریهبلکه متکلمین ا

باورھای دینی  کوشیدندمیمعتقد بودند و  ،کاربست و جایگاه متن مقدس در تبیین اعتقادات

  ) ۸۵ ، صھمان( را در پرتو آیات و احادیث به زبان عقلی بیان کنند.

گرایی معتدل دارد»، به این معنا نیست که از اول البته اینکه «کلام شیعی، رویکرد عقل   

گیری تاکنون، در تاریخ تحولات کلامی، این رویکرد به طور یکسان به پیش آمده است، بلکه شکل

» گرایینصّای از تاریخ، «اند؛ با این تفاوت که در برھه» در کنار ھم اعتبار داشته عقل و نصّیعنی «

» یافته است. نکته مھم در علم کلام، گراییعقلتحولات علمی، رویکرد «تر بوده و با سیر  پررنگ 

 کدام از عقل و نصّ، اعتبار و منزلت خود را از دست نداده است. این است که ھیچ 

 ،توانیم به یک لحاظاگر جایگاه عقل در سیر تحولات تاریخ کلام شیعی را در نظر بگیریم، می 

، عصر آغاز غیبت و دوره معاصر. در عصر حضور ائمه :کنیمتقسیم  جداگانهبه سه دوره 

به عنوان   انو کلام معصوم  سو  بر تعقل از یک   کید قرآن و پیامبرتأبه دلیل    ،عصر حضور

از ھم تفکیک نشود. ھرگاه   ،گراییگرایی و عقلسبب شده نص  از سوی دیگر، » مجسم،حقیقت«

نقد و نصیحت  ،نمودندر رنگ مطرح میگرایی را پعقل ،اندیشمندان کلامی در مباحثات خود

کدام از دو جریان فکری سبب شده بود که ھیچ  ،. این وضعیتشدخطاب به آنھا بیشتر میامام  

محمدتقی سبحانی در مقاله خود که منابع کلام   اللهآیت  نتواند دیگر را نفی و یا ناکارا تلقی کند.

  گوید:گرایی اعتدالی سخن میگونه درباره عقلکند، اینامامیه نخستین را بررسی می
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 وثیقــی اعتقــاد دلیــل به}نخســتین{متکلمان گــروه کــه دھــدمــی نشــان شواھد

 تبیــین همقولــ  در چــه فھــم، همقولــ  در چــه ،وحــی و عقــل توأمــان حجیت به که

ع  همقول در چه و  مباحــث ایــن وارد خــود شناســیروش بــا ھمــواره ،داشــتند دفــا

 رویکــرد دلیــل بــه و اصــحاب جــدی نقــد مــورد ،جھــت ھمــین بــه و شــدندمــی

 بــه زراره. گرفتنــدمــی قــرار ائمــه هگرانــ نصــیحت نقــد مــورد ،خــود عقلانی

 ،قیــاس از حــد از بــیش هاســتفاد » وبــه طــاق مــؤمن« و قیــاس از استفاده دلیل

 محیرالعقــول توانــایی رغــم بــه حکــمبــنھشــام و گرفــت قــرار امــام انتقــاد مورد

 امــام حتــی یــا اصــحاب جــدی انتقــادات مــورد گــاه ،عقلانــی مباحــث در خــود

  )  ۸۵ص ھمان،( .گرفتمی قرار

شود؛ چون تا زمان حضور امام، کلام گرایی بیشتر میبا آغاز دوران غیبت امام، کم کم عقل

و منع  شد و با غیبت امامحدیث امام بدون شک، حقیقت خوانده میامام، عین حقیقت بود و  

کردند مردم به لحاظ روانی، به یک معیار و میزان نیاز پیدا می ثبت سخنان معصومین

گرایی که عقل به عنوان پیامبر درونی، کم کم جایگاه خود را یافت. در دوره گذار، حدیث

گرایی بنو نوبخت در طرف دیگر. شیخ یثشیخ صدوق در یک طرف قضیه قرار گرفت و حد

گرایی گرایی صدوق و عقلکوشیدند بین نصّ مفید و سید مرتضی در این فرایند گذار، می

کند. تلاش شیخ گرایی طرفدارانی بیشتری پیدا میبنونوبخت جمع کنند، اما رویکرد عقل

  واج بیشتری یابد. گرایی، رشود که رویکرد عقلمفید، سید مرتضی و شاگردان وی سبب می

تر گرایی، پررنگ، کلام شیعی با رویکرد عقلیبا ظھور شیخ نصیر الدین طوسی و علامه حل

خواجه نصیر الدین  شد و قدرت و استحکام بیشتری یافت. به تعبیر علامه طباطبایی

ریداولین کسی است که علم کلام را به شکل فنی درآورد. کتاب ) ق ۵۷۹( طوسی  الکلام تج

در این دوره دو عامل مھم بر روند )  ۹۳، ص۱۳۸۸طباطبایی،  (  علم کلام است.وی، شکاھکار  

ھای با ترجمه کتاب( گرایی در کلام شیعی تأثیر داشت؛ اول تأثیر علوم و افکار فلسفیعقل

ع از مبانی دینی در مقابل ادیان و ) یونانی و سریانی بر ذھنیت جامعه اسلامی و دوم، دفا

- این دو عامل سبب شد که فلسفه در آموزه) ۲۰۸، ص۱۳۷۴سبحانی،( ھای معارض.فهفلس

گرایی خود برسد. این سه دوره تطور ای کلامی استفاده شود و کلام شیعی به اوج عقلھ
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  گونه بیان شده است: کلام شیعی تا رسیدن به کمال، به خوبی و اختصار این

 شــیخ بنونوبخــت، از دوم مرحلــه ؛انــدائمــه حضــور عصــر متکلمــان ،اول مرحلــه

 خواجــه بــا ســوم مرحلــه و شــودمــی تشــکیل او پیــروان و مرتضــی ســید مفیــد،

 بــه قــدم مرحلــه ســه ایــن در ،گرایــیعقــل کــه شــودمــی آغاز طوسی نصیرالدین

 را مشــاء عقلــی فلســفه ،شــیعه متکلمــان مرحلــه، آخــرین در و یافــت شــدت قدم

  )  ۲۲۵ص ھمان،( .دادند تشخیص دین معارف  عرضه برای مناسبی قالب

عقل از بدو  بدین معناست که ،شود کلام شیعی کلام عقلی استوقتی گفته می ،بنابراین

نصّ  بلکه ھمزمان با متن و از یاد نرفت،گاه گیری اندیشه کلامی در جھان شیعی، ھیچشکل

تر بوده پررنگ گرایی دینی گام به گام تا این مقطع تاریخ پیش آمده است. ھرچند گاھی نصّ 

 گراییدر عقل  ،گاه نه مانند معتزلهھیچ  ،جریان اصلی کلام شیعی  ،گراییاست و گاھی ھم عقل

و  نمایدمی افراط گراییو نه مانند اھل حدیث، در نصّ  نفیرا گرایی و حدیث کندمی افراط

   ،کلام شیعی کلام عقلی است  گویندمیاگر      .نفیرا    گراییعقل
ً
ثر عقل مؤبه دلیل حضور    دقیقا

  در تمام سیر اندیشه کلامی است. ،در کنار وحی

  فقه معرفت در دانش اصول و عقل، منبع) ج

» گره خورده و سه دوره را پشت اجتهادبا سیر تطور «  ،اعتبار و منزلت عقل در علم اصول و فقه

به عقل و  ،در استنباط احکام دینی برسد. در دوره اول سر گذاشته است تا عقل به اقتدار خود

 .گرایی بودشد و دو دلیل عمده بر این رویکرد منفی به عقل و عقلمی توجھیگرایی بیعقل

 ھاپرسشھمه  بودند. ترین مرجع شریعتیعالبود که به عنوان  حضور امامان ،اولین دلیل

ع داده    آنھاو استفسارات باید به    آن،  و به تبع  استدلال عقلانی  جایی برای  بنابران،  .شدمیارجا

دومین دلیل بر  ) ۲۴۸ص، ۱۳۸۰کرمی،( .مباحث دینی نبود در زورآزمایی بحث و مناظره و

 ،و شیعیان شدخوانده می» عدول از نصّ« ،ستیزی، این بود که استدلال عقلیرویکرد عقل 

انکار   به معنای  ،انکار و عدول از نصّ   ،نگاه آناندانستند. از  مینصّ   مبتنی بررا  مشروعیت امام  

 ھافق  ،بنابراین به مثابه جانشین معرفی شده بود. پیامبرنصّ  بود که با امامت علی

بطلان  ،و در نتیجهنصّ  به انکار و نفی ،ھمواره بیم آن داشتند که گشودن باب رأی و اجتھاد
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» در رأيمعادل « ،استدلال عقلی و اجتھاد سبب،به ھمین ) ۲۵۶، صھمان( .امامت بینجامد

 استنباط  کنندهبیان  »رأي«  واژه)  ھفتم  قرن(  اولیه  قرون  در«  به تعبیر دیگر:    شد.نظر گرفته می

 خاصی، نصّ  آن  درباره  که  کردمی  اشاره  مواردی  به  ، ھمچنینیأر  واژه  .»اجتهاد«  نه،  بود  احکام

 کردمی  حکم  آن  حلیت  یا  و  حرمت  به  حال،  مقتضای  حسب  بر  تنھا  ،فقیه  شخص  و  نداشت  وجود

  ) ۲۴۷ص ھمان،( .»دادمی یأر و

منبعی با نام اجتھاد   حتی از ھمان ابتدا با طرح   بزرگان شیعه و در صدر آنان امامان شیعه

این )  ۲۵۳ص  ھمان،(  .بودند  کرده  آن انتقاد  از  مخالفت و به شدتآن،    و مشروعیت بخشیدن به

  اعتبار و منزلت پیدا کند. ،گرایی در فقه و اصولمانع از آن بود که عقل ،رویکرد

فقیھان و محدثان شیعه  ،شود. در این دورهبا غیبت صغری آغاز می ،»عقلدور دوم تطور «

تا آنجا که  ،» به میان آوردندضرورت فتح باب اجتهادسخن از « ،به عنوان نایبان امام غایب

 اینکه اجتھادِ  با ی،فقیهِ مبسوط الید حکومت صفو) ق۹۴۰م( رکیک عبدالعالیبنمحقق علی

سخن به  »اجتهاد«از ضرورت فتح باب  خواند،یممترادف با رأی و قیاس و استحسان را باطل 

  ) ۲۵۸ص ،۱۳۸۰ کرمی،( آورد.میان می

سخن گفته و عقل را برای نخستین بار در   ،مراجعه به عقل اولین کسی که در باب ضرورتِ  

مجتھد نوپرداز فقه شیعه، ابوعلی ابن  ،ھای شناخت معرفی کردهردیف منابع اجتھاد و پایه

شیخ ) ۲۲۶ص ،۱۳۷۰جناتی،( شاگردش شیخ مفید بوده است. و پس از او) ق۳۸۱م( جنید

 «در پاسخ به این پرسش که    الفقه باصول  التذکرهمفید در کتاب  
ّ
 در غیاب امام و دسترسیف  مکل

ھای درگیریبه چه کسی مراجعه و  ،داندکه حکم آن را نمی رویدادھاییبه وی در  نداشتن

  دھد: پاسخ می ؟»شخصی خود را چگونه حل کند

 
ّ

ع و پرســش از عالمــان شــیعه  جــاری روزانــه، رویــدادھایف در وظیفه مکلــ رجــو

 بــه«: بایــد بــه حکــم عقــل عمــل کنــد ،اســت و اگــر آنــان در دســترس نباشــند

 اشــیاء، از ای پــاره بــاب در شــرعینــصّ  ورود عــدم طریــق از عقــل دیگــر، عبارت 

 مســتقل، ایگونــه بــه خــود اینکــه نــه ؛کنــدمــی کشــف تنھــا را آنھــا بودن مباح 

  )  ۲۶۴ص، ۱۳۸۰کرمی،( .»کند جعل را حکمی چنین
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شود و ھم از طرف اھل حرمت گذاشته می ارزش و گذار، ھم به عقل بیشتر در این دوره

طرح عقل به ، بنابراین .شودگذاری به عقل میھای تندی بر ارج انتقاد ،حدیث و اخباریین

وقتی سخن از مراجعه به   نیزبسیار پر ھزینه و دشوار است. ابن جنید    ،»منبع مستقلعنوان «

به ھمین  .تواند مطرح کندداند و یا نمیھنوز عقل را به عنوان منبع معرفت نمی ،زندقل میع

 » است. شیخ مفید و سیداصالت اباحهدر اندیشه وی مراجعه به « ،مراجعه به عقل سبب،

 ،در بحث فقه و اصول داشتند،گرایی گرایی در برابر نصرویکرد عقل ،مرتضی با آنکه در کلام

» در معرفت دینی معرفی منبع مستقلدیدند که عقل را به عنوان «ھنوز امکان این را نمی

نصّ  که نه اجماعی در آن است و نه رخدادھاییکند در کنند. وقتی سید مرتضی سفارش می

 است.)  اصل اباحه(  مانند،  عملی  ایلفظی  مرادش اصول    ،شرعی، باید به مقتضای عقل عمل کرد

  ) ۲۶۷ص ھمان،(

 ینیعقل را به عنوان منبع احکام د گیھم ،اول دیشھو  محقق حلیفقیھان دیگری مانند  

است   هیو اصالت الحل  اطیاستصحاب، احتمواری چون    ،منظور از منبع بودن، اما  دنکنیم  یمعرف

 فرو یو اصول عمل یاز اصول لفظ یارا به پارهآن  ،یثان دیشھ ی وعلامه حل از بعد ھانیکه فق 

  ) ۲۶۹، صھمان( کاھند.یم

ارزش و اعتبار ویژه  ،ی است که عقلادوره ،سومین دوره تطور عقل در دانش فقه و اصول

 ،و برخی دیگر عقل را ابزار کشف احکام دینی ،با این تفاوت که برخی فقھای شیعی یافته بود؛

اتفاق  ،خرمتأن و فقھای واصولی . در واقع،دانندیعقل را منبع معرفت در کنار کتاب و سنت م

نادرست   ،یابی به معارف دینینظر دارند که انکار عقل از طرف اھل حدیث و اخباریین در دست

عقل را ابزار کشف  ،اختلاف نظر دارند. برخی از آنان ،اما در باب ابزار و منبع بودن آن ،است

 ،عقل  ،جوادی آملی  اللهبه عقیده آیتمنبع معرفت دینی.    ،دانند و برخی دیگرمعرفت دینی می

 یتجرب  عقل  از  ،شیخو  مختلف  سطوح   در  عقل«  دارد:میابزار کشف احکام دینی است و تصریح  

 بخش نهیطمأن ای ینیق ی یمعرفت که یصورت در محض، یدیتجر و یدیتجر مهین عقل تا گرفته

 نقل کنار در را نید نیقوان یشناخت عدبُ  و باشد ینید احکام از کاشف تواندیم ،آورد ارمغان به

  ) ۳۳ص ،۱۳۸۷آملی، جوادی( .کند نیتأم
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و عقل را به عنوان  اندپا از این فراتر گذاشته ،دیگر از فقھا و اصولیون ایعده در این میان،

 ،دانند؛ چون عقلعقل را پیامبر درونی می و دھندمیمنبع دین در کنار کتاب و سنت قرار 

به آن شناخت پیدا  ،ھای دینیو بدون نیاز به کمک گزاره یاداراکات بدیھی دارد که به تنھای

  ) ۳۹ص ،۱۳۹۳اکبرزاده و محمدرضایی،( کند.می

کمی متفاوت تر از فلسفه و علم کلام، سیر تکاملی  ،اصولبه ھرحال، عقل در دانش فقه و 

 به دلیل حضور ائمه منزلت ،خود را پیموده است. عقل و استدلالات عقلی در دوران حضور

به معصوم، جعل و تحریف   نداشتن اما در زمان غیبت امام به دلیل دسترسی ،نداشت چندانی

ع مسا  ،به عقل پیدا شد. در آغاز، ضرورت به عقل  جدید، کم کم ضرورت توجه  ئلدر روایات و وقو

» طرح شد مستقلات عقلیهبحث « ،اما با گذر زمان ،در حد اصول لفظی و یا اصول عملی بود

تواند سری ادراکات بدیھی دارد و می عقل بدون کمک به مقدمات دینی، یک  ،که در آن

  صادر کند.  یدین ھایدستور

  تفسیرعقلی در تفسیر شیعی) د

 ،قرآن نشان داد. تاریخ تفسیر توان در سیر تحول دانش تفسیرعقل در تفسیر قرآن را مینقش 

ع و با دوران امامان تفسیر قرآن به قرآنگیری «با شکل از زمان حضو پیامبر » شرو

آید تا اینکه در دوران » به وجود میتفسیر رواییبر تفسیر قرآن به قرآن، « افزون ،معصوم

رسد. البته در این سیر تطور دانش » میتفسیر عقلی، اجتهادي و تأویلغیبت امام، روش «

  باتفسیر، 
ِ

 یا روش تفسیر فقھی که فقھا برای تفسیر آیات احکام، متکلمین روش تفسیر کلامی

ویل معانی باطنی آیات ساختند، کاری نداریم؛ تأای که عرفا برای ایجاد کردند و یا تفسیر اشاره

مربوط به علوم خاصی است که در درون علوم اسلامی به وجود  ،یریھای تفسچون این روش

  کاری نداریم.نیز که به تفسیر موضوعی و یا تفسیر جامع ، چناناندآمده

سه مرحله تحول بنیادین تفسیر در تاریخ  ،این سه مرحله تفسیری که از آن سخن رفت 

 ،که از تفسیر قرآن به قرآن  ایدید، به گونهتوان  می  ھادر آنرا  دانش تفسیر است که منزلت عقل  

ع    د.یرسسیر تکاملی آن به پایان  ،تفسیرعقلی ابا تفسیر روایی ادامه یافت و ب شد، شرو

منظور از روش تفسیر قرآن به قرآن، این است که معانی آیات قرآن و مقصود اصلی آیات، 
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 پیامبر گرامی اسلام) ۹، ص۱۳۸۵رضایی اصفھانی، ( به وسیله آیات دیگر تبیین شود.

گرفت. از ھمین زمان، روش تفسیر قرآن به برای تفسیر آیات قرآن از، خود قرآن کمک می

شد و تاکنون نیز ادامه دارد. و تابعین استفاده می  گیرد که در زمان امامانقرآن شکل می

؛ الفرقان تفسیر؛ صادقی تھرانی در المیزان؛ علامه طباطبایی در البیان مجمعمرحوم طبرسی در 

از این روش ھم استفاده   الرحمن  آلاء  و آقای بلاغی در  للقران  تفسیرالقرآنیعبدالکریم خطیب در  

  ) ۱۰ھمان، ص( کردند.

 ،در تفسیر روایی برای بیان آیات قرآن و مقاصد آن انبر خلاف تفسیر قرآن به قرآن، مفسر 

ع به    کنند. پیامبرمی  بسندهبه نقل احادیث    ایشان،اولین مفسر قرآن بود که صحابه با رجو

 نیز برای تفسیر آیات قرآن، از احادث پیامبر آموختند. امامانتفسیر قرآن را از وی می

نمودند. در دوران و مفاد و مقصود آیات را روشن می بردندبھره میاز خود پیش و یا امامان 

ھای سوم و چھارم، تفاسیری ر مرحله اول در قرندصحابه و تابعین نیز این روش ادامه یافت. 

ھمچون عیاشی، قمی و طبرسی شکل گرفت و در مرحله دوم در قرن دھم تا یازدھم، تفاسیری 

از قرن پنجم تا قرن ) ۴، صھمان( .ظھور کرد الثقلین نورو  البرهانسیوطی،  المنثور درھمچون 

اخباریین   پیدایشو با    کمتر صورت گرفت  تفسیر رواییگرایی،  رویکرد عقل  اقبال به  نھم به دلیل

  . یابی شداین روش تفسیری باز ،در قرن نھم تا دوازدھم

ع تفسیر . ھرچند در دوران یافتخر بیشتر رواج  متأدر دوران    ،تفسیر عقلی برخلاف آن دو نو

ن از اصول عقلی برای تفسیر آیات قرآ تفسیر عقلی وجود داشت و خود پیامبر پیامبر

تفسیر،   ھایجنبهاستفاده از اجتھاد و عقل و توجه به ھمه    ،در قرن پنجم و ششم  برد،بھره می

) ۴ص ھمان،( شد که ھنوز این شیوه ادامه دارد. شناخته شیوه جدیدی در تفسیربه عنوان 

قراین عقلی در تفسیر برای روشن  به معنای استفاده ابزاری از برھان و تفسیر عقلی را خواه

و  اتیآ یبنددر جمع یفکر یروین آن را ، خواهمفاھیم و مقاصد قرآن در نظر بگیریمکردن 

به  ،تعریف کنیم) ۱۶، صھمان( اتیو مقاصد آ میروشن ساختن مفاھ یاستنباط از آنھا برا

  .به کار رفتبسیار منسجم و معقول در میان تفاسیر دیگر  یرویکرد بسیار جدی و روشعنوان 

، )ق ۵۴۸( شیخ طبرسی البیان مجمع تفسیر، )ق ۳۸۵-۳۶۰( شیخ طوسی تبیان تفسیر 



  

 

�
� ��ز

 
��ل  � 

�ف��
 و 

��م  
���ی  از 

لام
س ا

 
۱۳۳ 

 

ریم قرآن تفسیرنورالدین اراکی،  العقل و القران تفسیر  علامه طباطبایی المیزان تفسیرملاصدرا و  ک

در   خمینی  امام. البته  ھستندتفاسیر عقلی    از  از تفاسیر ماندگار  یھاینمونه)  ، ص۱۶ھمان(

عرفانی، فلسفی، اخلاقی و اجتماعی توجه  ھایگرایش ، بهخود ھای تفسیریمیان گرایش

گیری سیاسی، جھادی و تقریبی را جھت  ،که در تفسیر خویشچنانبیشتری نشان داده است،  

  ) ۸، صھمان( .سازدمینمایان 

  گیرينتیجه) 4

 ،رسیم که عقلبه این نتیجه می ،شناسیجو در باب منزلت عقل در معرفتواز سیر و جست

ھا، نقش بنای معرفت و ھم در تصدیق و حکم گزارهگیری مفاھیم به مثابه سنگ ھم در شکل

ئت بینیم که در قرامی ،کنیمبدیل دارد. وقتی رد پای عقل را در علوم اسلامی دنبال میبی

که در بستر  یھایدانش و ترین عنصر کسب معرفت دینی استعقل محوری ،عی از اسلامشی

. فلسفه مشایی، اشراقی و ھستندبسیار غنی و بالنده  اند،فکری و فرھنگی شیعی شکل گرفته

در بستر فکری و فرھنگی شیعی  ھستند،اسلامی  ترین مکاتب فلسفهحکمت متعالیه که مھم

شود. اجتھاد در این تفکر بیشتر دیده می  ،تفسیر عقلی  و  کلام عقلیچنین،  ھماند.  به وجود آمده

شد. حضور پررنگ  رایجباب و  ،ملات عقلی استتأدر اصول فقه شیعه که جایگاه ظھور عقل و 

 ئتھای دینی در قراسه پیامد بزرگ داشت که عبارتند از: انسجام آموزه ،عقل در تفکر شیعی

و ) ھای اخلاقی و احکام عملیباورھای دینی، ارزش( ای دینیھمعقول بودن آموزه ؛شیعی

 . در واقع،فرھنگی شیعی ھای رادیکال و تکفیری در بستر فکری وشکل نگرفتن جریان

در تفسیر  ،توانیم ادعا کنیم که که دین به عنوان مجموعه اعتقادات، اخلاق و احکام عملیمی

 را  ھای دینیاز ادیان نیست. آموزه  ینظم و انسجام عقلی بسیار قوی دارد که در بسیار  ،شیعی

ع عقلانی  توجیهتوان می ،در این تفکر دلیل محوریت عقل در ه اینکه ب پایانو در  کردو دفا

ھای گرایی مذھبی، تکفیر و جریانافراطمواردی چون شیعی،  ئتھای دینی در قراآموزه

گرایی اعتدالی، مانع از شکل این بستر فکری و فرھنگی رشد نکرده و عقل در ،گراخشونت

  فرھنگی شیعه شده است.  گیری جریان تکفیری در بستر فکری و
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